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قهای عظام هم می‌شود. چه رسد به مقلدین آنهاب( شامل شمایل شما نمی‌شودالف(شامل ارازل و اوباش نمی‌شودفقیـــه اطاعت نموده و تســـلیم امـــر و نهی او باشـــند این حکم شـــامل... 1- همـــه ی مســـلمانان بایـــد از اوامـــر ولایـــی و دســـتورات حکومتـــی ولی  ُ
ج( شامل ف

ب(اجـــرای حـــد را کـــه نمیدانـــم ولـــی اجـــرای برنامه امســـال ماه عســـل با ریاضـــی بـــود. دیگـــر گذشـــت آن دوره و زمـــان کـــه دانش‌آمـــوز حـــل کندالـــف(از همـــان اولـــش هـــم گرفتن حـــد و رســـمِ تابـــع آن برعهـــده معلم 2- اجرای حد....
ج( اجـــرای حد، در زمان غیبت هم واجب اســـت، و ولایتِ برآن اختصاص احســـان علیخانی اســـت

به ولی امر مسلمین دارد.

14
احکام را با لبخند بیاموزیم

سیده ام‌الهدی سجادی

اعتراضات انقلابی در سیره‌ی علما...حاکمان اسلامیݠݠݠݠاحکام حکومت و 

کاظمی مقدم ابراهیم 

حاجی اینا رو ول کن، 

باید هدفت پاک باشه!

قبل از انقلاب، در اعتراضات مردمی مشهد به حکومت طاغوتی برادر کوچکترم آمد پیش ما و گفت:

“یک آخوند ساواکی اونجا هست، نمیزاره شیشه ی بانک‌ها رو بشکنیم!”

حــه کــه الان داشــت علیــه شــاه ســخنرانی میکــرد! نــه تنهــا ســاواکی نیســت کــه  بهــش گفتیــم اون حاج‌آقــا مُفَتِّ

از ســردم‌دارای مخالفیــن شــاهه! منتهــا میگــه اگــه داریــد بــرا اســام مبــارزه میکنیــد راهــش خــراب‌کاری نیســت!

***

بعد از انقلاب توی یکی از راه‌پیمایی‌ها مردم شعار دادن: »شاه حرام زاده است، خمینی آزاده است!«

شــهید بهشــتی اعتــراض کردنــد و گفتنــد:  »درســته کــه مــا بــا شــاه مخالفیــم امــا رضاخــان ازدواج کــرده و ایــن 

حــرف تهمتــه! و تهمــت نبایــد از زبــون انقلابــی جماعــت در بیــاد«

باغبــان چندســاعت بــود کــه داشــت بــه گلهــای کاخِ شــاه می‌رســید. داشــت نمــازش قضــا می‌شــد ولــی قبلــه را نمی‌دانســت. چــون 

کســی را پیــدا نمی‌کنــد تــا قبلــه را بپرســد، مــی‌رود بــه ســمت ســاختمان کاخ و از نگهبــان کاخ می‌پرســد که قبله کجاســت. نگهبان 

دفتــری کــه داشــت را وارســی میکنــد و می‌گویــد: »همچیــن قســمتی را نداریــم آقــا.« هنــوز نگهبــان ســرش را بلند نکرده کــه باغبان 

مــی‌رود تــو و بــه اولیــن نفــری کــه میبینــد میگوید: »آقا ببخشــید. قبلــه از کــدوم طرفه.«

او میگویــد: »نمی‌دونــم. فکــر نکنــم ایــن طرفــا باشــه. چــون ایــن طرفــا رو بلــدم. همچیــن خیابونــی نداریــم. فکــر کنــم طرفــای پاییــن 

شــهر باشــه. مــن بلــد نیســت. از مســتخدم داخــل کاخ بپرس.«

از مســتخدم کــه می‌پرســد میگویــد: »اگــر ســوالی داریــد از منشــی کاخ بپرســید.« و بــه همیــن ترتیــب او را بــه امــور دربــار، معاونــت 

اداری و فرهنگــی و خارجــی و کلــی بخــش دیگــر پــاس میدهنــد. او کــه دیــد نمــازش دارد قضــا میشــود، مــی‌رود بــالای راه پلــه و بلنــد 

داد مــی زنــد: »آقایــون، خانومــا مــن خیــر ســرم مــی خــوام نمــاز بخونــم. یــه مســلمون نیســت بهــم بگــه قبلــه کــدوم وره؟«

صــدای ســر و صــدا کــه بلنــد می‌شــود مأموریــن گارد ویــژه ســلطنتی می‌آینــد دســتگیرش کننــد کــه یکدفعــه شــاه وارد می‌شــود. 

از دســت مأموریــن فــرار کــرده و خــودش را بــه زور بــه شــاه می‌رســاند و بــا گریــه و نالــه می‌گویــد: »اعلــی حضــرت اینــا می‌خــوان منــو 

ببــرن زنــدان فقــط بــه ایــن خاطــر کــه پرســیدم قبلــه از کــدوم وره. آخــه مگــه ایــن جرمــه؟«
شاه کله‌ای خاراند و گفت: قبله؟  

قبله دیگه؟  شما اصلا نماز میخونید؟
نماز؟

نماز دیگه! اصلا شما حاجاتتون رو از کی میگیرید؟
خب معلومه. آمریکا

وقتی زیاد احساس گناه میکنید چه کار میکنید؟

خب معلومه از آمریکا عذر خواهی میکنیم.

باغبان فریادی میزند و به سمت مأمورین گارد میدود و میگوید زود دستگیرم کنید. حداقل توی زندان میشه نماز خوند.

حداقل توی زندان میتونم نماز بخونم

محمد حسین علیان
قبلهݠ دربار
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بیمــار، آقــای ۲۰ســاله، در زمــانِ رســیدن بــر بالیــنِ وی چشــم‌های وی دچــارِ سوراخ‌شــدگی 

شــده و آثــار تیرهــای زهرآلــود موجــود اســت. زخــم وی پانســمان شــد. بیمــار ســابقه 

نــگاه چــپ بــه نامحــرم داشــته اســت. بیمــار بــه علــتِ ناامیــدی از بهبــود, عــدم رضایــت 

بــه انتقــال داشــت. آمپــول توبــه بــه صــورت وریــدی تجویــز شــد. بهبــودی ضمنــی حاصــل 

شــد و رضایــت بــه انتقــال بــه بیمارســتان را داد. بــا پایــش و کنتــرلِ مــداومِ علایــمِ ایمانــی 

بــه بیمارســتان اهــل بیــت انتقــال یافــت.

گزارش اورژانسِ 

آسمانی از یک بیمارِ 

به ویروسِ گناه

علی پرتوی

یک جفت 
چشم دریده

دکتــر،  یــک  نوشــته‌‌ی   ،hers feeling کتــاب  از  برگرفتــه  زیــر،  روانشناســیِ  تســت 

غ‌التحصیــل دانشــگاه بیــن المللــی آنگــولا بــرای اندازه‌گیــری میــزان حــرص‌ و طمــع  فار

شــما می‌باشــد. شــما را قســم بــه جــان اریــک اریکســونِ خدابیامــرز، بــرای مشــخص 

شــدن نتیجــه‌ی درســت، جــواب واقعــی را انتخــاب کنیــد.

۱_وقتی ببینید باجناق‌تان ماشین خود را عوض کرده کدام راه را انتخاب می‌کنید؟

غ‌ را بــه ســمت شیشــه‌ی ماشــین پرتــاب  الف(مبــارک باشــه‌ای می‌گوییــد و تخــم مــر

غ را زیــر چــرخ بگذاریــد، امــا  می‌کنیــد؛ تــا چشــم زخــم، دور شــود)در اصــل بایــد تخــم مــر

چــون باجنــاق فامیــل نمی‌شــود همــون بــه ســمت شیشــه پرتــاب کنیــد.(

ب( شــما کــه نمی‌توانیــد بــه صــورت ضرب‌العجل پراید خــود را به پرادو تبدیل کنید، مجبور 

می‌شــوید از نــان شــب بزنیــد و تنهــا کلیه‌ی باقی‌مانــده را هم گــرو بگذارید تا پــرادو را تحویل 

بگیرید)چــون آن یکــی کلیــه را بعــد از ان‌کــه خواهــر خانمتــان بــه جزایــر بکــر ســائو تومه ســفر 

کرد، فروختید؛ متاســفانه هر جور بخواهیم حســاب کنیم، باجناق فامیل نمی‌شــود.(

 %۵/۰ off ۲_فــرض کنیــد شــما بــه تازگــی یــک کیــف خریده‌ایــد، فــردای همــان شــب مغــازه

می‌زنــد چــه واکنشــی نشــان می‌دهیــد؟

ــا نیــم درصــد تخفیــف هــم  ــف( باخــود فکــر می‌کنیــد بــه کیــف دیگــری احتیــاج نداریــد. ب ال

فوقــش از شــما پــول پانصــد تومــان کارمــزد تراکنــش را نمی‌گیرنــد؛ پــس نمی‌خریــد. 

ک فِرایــدی، حراجِ نیــم درصد، 
َ
ب( درســت اســت کــه کیــف احتیــاج نداریــد، امــا چون بعــد از بِل

یــک تخفیــف فوق‌العــاده اســت کیــف را می‌خریــد و الا اگــر از دســت بدهیــد لگــد بــه جیــب و 
بخــت و زندگی‌تــان زده‌ایــد

اگــر جــواب انتخابــي همــواره گزینــه »الــف« بــود: شــما بــر خــاف نظــر بقیــه خــل نیســتید، فقــط 

از داشــته‌های‌تان لــذت می‌بریــد و گیــر طمــع نیافتاده‌ایــد.

درصورتیکــه همــواره گزینــه »ب« بــود: اگر روی ســنگ قبرتان نوشــته بودند خدابیامــرز از بس 

کــه حــرص زد کــه مُــرد تعجب نکنید.

احساس خانمان‌سوز

نرجس سادات سجادی

تست حرص‌شناسی

اسلام و زندگی در زبان طنز

حانیه باقرزاده

همسایه 
بهشتی

از آنجایــی کــه بعضــی از مهندســین عزیــز آپارتمان‌هایــی از خــود بــه یــادگار گذاشــته‌اند 

کــه می‌توانیــد پخــش زنــده فوتبــال اتلتیکومادریــد و بارســلونا از شــبکه ســه را در منــزل 

خودتــان، بــا صــدای گــزارشِ حســینیِ بــای از خبــر 20:30 تلویزیــون منــزل همســایه ببینیــد؛ 

ســعی کنیــد بــه غیــر از صــدای تلویزیــون، بازوبســته شــدن در، زنــگ موبایــل، تیــک تیــک 

ســاعت و بــوی قرمــه ســبزی، هــر چــه شــنیدید شــیفت دیلیــت کنیــد. همســایه رازدارش 
خــوب اســت.

لحظــه‌ای بــا خودتــان خلــوت کنیــد؛ اگــر در گرانــی گوشــت و لبنیــات، واردات کالاهــای 

ضــروری مثــل رخت‌آویــز و تــراز بنایــی، موعــد بازپرداخــت وام، دگرگونــی نظــم نویــن جهانــی، 

انقــراض نســل یوزپلنــگ ایرانــی و اصابــت انگشــت کوچــک پــا بــه مبــل، طفــلِ خردســالِ 

همســایه‌تان مقصــر نیســت، منــت بگذاریــد اجــازه دهیــد طفــل معصــوم اندکــی در خانــه 
بــازی کنــد.

برویــد رجــوع کنیــد بــه آموزه‌هــای ننه‌جانتــان. اصــ ایکــی از مظنونیــن ســوراخ شــدن لایــه 

زُن همیــن پیــازداغ خودمــان اســت بــس کــه بزرگــوار بــوی دلچســب و تیــزی بــا عمــق 
ُ
ا

نفــوذی فراتــر از اتمســفر دارد، حــالا از شــما می‌پرســم آیــا تنهایــی خــوردن آش آن هم با پیاز 

داغ فــراوان در آپارتمــان کار خوبــی اســت؟ همیــن الان یــک کاســه آش بــرای همســایه‌تان 

ببریــد تــا روح ننه‌جــان بــا ملاقــه دنبال‌تــان نکــرده!

طــوری بــا مفهــوم همســایه‌داری نباشــید کــه بــرای اولین بــار چهــره همســایه‌تان را در آگهی 
فوتــش )زبانــم لال( ببینید


